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Background 

According to the records, a large number of researchers and authors 

have written valuable works in the field of masks and masking, but 

none of them have evaluated it with the current method in this study. 

At present, a complete description of Iranian ancient masks is 

available by renovation of drama ritual of Galle Charan and Koosse 

Gardi respectively in Iran and Barigentan of Caucasus and Armenia. 

Vermaseren has written that Zarathustra disagreed with religious 

rituals of Mehris and prohibited any blooding and cow sacrifice as 

well as using Houm intoxicating plant. (Vermaseren, 2007, P. 18). 

Harotonian has written that the word Barigendan includes two words 

of “Bar” meaning kindness and “Gentan” meaning live and creative. 

Ayvaziyan has written that Barigentan has been introduced to other 

languages as an Armenia word such as Kurdish and Oodi (a Caucasian 

languages and different dialects of Turkish language (Ayvaziyan and 

Asatorian, 1996, pp. 272-273). This study intends to analysis the real 

origin of symbolic masks (Borge).  

Questions 

The study focuses on the following questions: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1-What is the origin of symbolic masks (Borge) in Iranian culture and 

literature? 

2-What is the meaning of Borge and which applications it has in 

Iranian culture and literature? 

3-What are the roles of females and sexuality in relevant rituals of 

Borge and crow? 

4-Has Borge entered into religion from canvas and/or from religion 

into myth and/or from myth into both of them? 

Discussion 

The above-mentioned assumption would be more real due to the 

presence of Mithraism masks (Borge) in more than half of world 

countries (26 countries under governance of Iranian Emperor) 

including ancient Rom (at Italian Ostia Port), Babel, Mesopotamia, 

Transoxiana, Egypt, Spain, Van at Armenia, Middle Asia, Caucasia 

and an important part of current Europe. Mask-removing ceremony of 

Parsua Youngs was common from the 2nd millennium BC up to 

Mithraism culture & art at Achaemenid period and it has been 

prohibited upon the rise of Zoroastrian religion and collapse of 

Achaemenid and governance of Zoroastrian, accordingly. Then, it has 

been changed into a luxury and decorative product. Sometimes, it was 

worn just for more face beauty, amusement, formality and /or just for 

removing any disasters.  

At present, an important part of Kazeroon Architecture is named as 

Bergin and/or Abchok. It seems that the meaning purpose of Borge is 

originated from Bergin. The eyebrows of women, in Kazeroon culture 

and dialect is named as “Borge” and “Boorge”. In fact, the geometric 

form of Borge has a meaningful sign of the eyebrows of women and 

upstairs of the houses. Also “Borm” is used for naming eyebrow by 

Booshehr women and men. Baregentan is recognized as “Borge” in 

Arabic language. There are lots of usages of “Borge” at Afghanistan, 
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Hormozgan, Qeshm, Kish, neighboring countries of Persian Gulf and 

other areas throughout Iran and the world. Borge is named as Borka, 

Batooleh, Patooreh, Patri and/or Batri in stated areas. The real reason 

of naming Borge as “Batooleh” is that “Batal” means abstinence. In 

fact, the real cultural and spiritual characteristic of Borkeh was 

“Splendor of God” as a Mithraism origin. Iranian Mithraism rituals 

have distributed to 26 sub-states under governance of Achaemenid and 

Parthians. 

Conclusion  

According to the results, it was revealed that Iranian symbolic masks 

(Borge) had Mithraism origin related to Zorvan period. Naming of 

masks as “Borge” may be related to Persian culture & literature of 

pre-Achaemenid and as the first step of accepting Mithraism rituals by 

Parsua adolescences which was put on forehead up to nose of 

adolescences by the great Persian Man. In Iranian culture, wearing 

such a symbolic coverage means receipt of holy degree by a young 

man and finding a great position as well. Upon the entrance of 

Zoroastrian religion, Borga lost its mystical aspect but continued its 

clear and hidden applications for threatening, asking rain and 

appreciating metaphysical forces, worship of crow, feast of shepherds, 

symbolic formalities, amusement, female decorative items, and 

formalities.  
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو

 1041 مرداد و شهریور، 51، شمـارة 11 سال

 پژوهشی ۀمقال

DOR: 20. 1001. 1.23454466.1402.11.51.6.2 
 

 های نمادینشناسی بُرگِ/ ماسکبررسی تحلیلی و خاستگاه

 در فرهنگ و ادبیات کهن ایران

 1*محمد عارف

 (14/40/1041 پذیرش: 11/14/1041 )دریافت:

 کیدهچ

الگویی های آیینی ایران، با رویکرد کهنهای رمزگانی بُرگِ/ماسکهدف این مقاله بررسی جنبه

ها همواره در فرهنگ نمایشی مردم ایران، دارای جایگاهی گوناگون، گاهی است. بُرگ/ماسک

ادین، برداری نمهای متفاوتِ مناسکِ آیینی، مورد بهرهمتضاد، نافذ و معناگرا بوده و در مناسبت

عنوان امکانات ها به مرور زمان بهگرفته است. بُرگِتزیینی، طبیعی و گاهی تفریحی قرار می

اند. فرهنگ و ادب ایران ِ مردم، مهم و اثرگذار بودههای نمادینِ فرهنگآفرینیصحنه، در نقش

ویژه دارد. هایی ها و تمایزهای فرهنگیِ عناصر نمادین، دلایل و بیانیهبرای هر یک از تفاوت

ها سازد. بُرگ/ماسکتر میها، این فرایند را روشنهای مربوط به بُرگِ/ماسکها و حاشیهداستان

های مربوط به کاراکترهای کهن )شفاهی یا مکتوب( در فرهنگ مردم، از برپایۀ داستان

کارکردهای گوناگون نمایشی، سیاسی، کمدی، فرهنگی، اجتماعی و گاهی نیز اقتصادی 

ها در فرهنگ و زبان ایران، به بُرکِ، بُرکا، بورگ، یا دهد که برگردارند. نتایج نشان میبرخو

                                                                                                                   
 )نویسندة مسئول(، تهران، ایران تهران مرکزیواحد هنر دانشگاه آزاد اسلامی  ةدانشکددانشیار گروه نمایش،  .1
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گانۀ اسطورة میترا، های بومی و مذهبی هفتنشینی کلاغ، در آیینبُرگِه مشهورند و با هم

به . ریشۀ باستانی بُرکِ/ماسک، یا بُرگِ در فرهنگ و ادبیات ایران، ندامفهومی نمادین پیدا کرده

ها، حال حاضر نیز مردم جنوب ایران، افغان شود. درهزارة سوم پیش از میلاد مربوط می

ای از موارد دهند و در پارهرا مورد استفاده قرار میها و دیگر اقوام غیرایرانی آن اعراب، ارمن

وان باریگِندان گویند. ارمنیان نیز آیینی نمایشی با عنمتأثر از فرهنگ و زبانِ عربی آن را برقِع می

های ایرانی به گویند. بُرگِشناس هنر به آن جشن بالماسکه میدارند که پژوهشگران ارمن

اند. روش ای و تمثیلی پیدا کردهها، نمود سمبلیک یا نشانهها و فرهنگها، فصلتناسب آیین

پژوهش(  ای ـ اسنادی و میدانی )مشاهدة مشارکتی نگارنده در میدانِاین پژوهش، کتابخانه

 است. 

 فرهنگ، ادبیات عامه، بُرگِ/ماسک، نماد، اسطوره، کلاغ، آیین نمایشی. های کلیدی:واژه

 مقدمه .1

 یحل ـهای طبیعی پیرامون خود، راهانسان/مردم نخستین در رویارویی با هر یک از پدیده

ناخوداگاهِ وجود آورده و همواره در مسیر تکاملی خود، آگاهانه یا از طریق خردمندانه به

دو رکـن مهـم    ی قرار گرفته است. فرهنگ و طبیعتگونجمعی، دستخوش تطور و گونه

فراروی انسان/مردم نخستین تا امروز موجـد وجـوه افتـرا  و اشـتراک فـراوان زبـانی،       

است. یکـی از   شدهانسان،  جانبۀی در جهت بالندگی و رشد همهآیینزیستی، باستانی و 

نمایشـی و   هـای در زبـان و ادبیـات ایـران، ماسـک     آییناسی شنهای جذاب انسانلفهؤم

ة متقابل انسـان بـا بـوم در مناسـک تشـرف مربـوط بـه اسـطور         ۀینی مربوط به رابطتزی

فرهنـگ   درسه رکن اساسی مطالعات این مقاله « طبیعت»و « فرهنگ»، «انسان»ست. میترا

هـا،  برُگ/ماسـک  هـای باسـتانی اسـت.   شناسی تفسـیری سـیما ه  مردم با رویکرد انسان

معـانی، نااسـت،   نمـایی، تـداعی  جمله پنهان شدن، قـوی رمزگانی از نشانگر  ند مفهوم
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 ایــزدی، و معنــوی اســت.ینــات، ایاــاد تــرس، شــوخی، فــرهتزیمردارخــواری، مــرگ، 

سو، تعابیر متناقض، متنوع و معناگرا در ها از یککارکردهای پنهان و آشکار برگ/ماسک

از سـویی   بومیان متعدد و فرهنـگ مـردم ایـران   ان، مذاهب ایرانی، اقوام ایر ۀفرهنگ عام

، سـاختارِ  بُـرگِ  ۀدهـد. وجـه تسـمی   تر نشان میملأتدیگر این گستره را رمزآگین و قابل

های ایـن  جمله پرسشاز شناسی آن در ادبیات کهنفرهنگی هنری، کارکردها و خاستگاه

 مقاله است.  

هــن )کتبــی و شــفاهی( ایــران ماننــد مــار از کــاراکتر فرهنگــی کــلاغ، در ادبیــات ک

عنـوان  یِ انسان و کلاغ بهآیینهایی متفاوت و متضاد هم برخوردار است. مناسک ویژگی

های فولکلور و ادب پارسی گوناگون و متفاوت اسـت.  مایهاساس بنبرای نمادین، پرنده

غ در ادبیـات کهـن و   ها، کـلا ها و متلهای اشتراک و افترا  کاراکتر کلاغ در افسانهجنبه

ها و معماهـا، کـلاغ   ها و اشعار، کلاغ در  یستانو ترانه بندهشو  شاهنامهمعاصر مانند 

ها و سنگ قبرهـا، کـلاغ   ها، کلاغ در اسطورهالمثلیاها، کلاغ در ضربؤها و ردر خواب

 ها و کـلاغ در فرهنـگ مـردم ایـران بسـیار     ها، کلاغ در اقوام و مذهبدر دعاها و نفرین

 مل است.  أحائز اهمیت و قابل ت

آمیز با مذاهب گوناگون در نقاط مختلف جهـان  ای از رفتار مناسکمقولات گسترده

انـد از  بسـتگی اسـت. ایـن مقـولات عبـارت     همراهند که کارشان تقویت حس هـم 

هـا، قربـانی، اجتمـاع    نیایش، موسیقی، اعمال جسمانی، توسـل، دعـاخوانی، جشـن   

 (.  831، ص. 1735)بیتس،  ساخت و کاربرد اشیای نمادینتن و کردن، الهام گرف

ها از  ه جایگـاهی در  هاست که: برُگ/ماسکاین پرسشاین مقاله در صدد پاسخ به 

فرهنگ و ادب ایران برخوردارنـد  وجـه تسـمیۀ بـُرکِ یـا برکـا  یسـت و دارای  ـه         

مربـوط بـه    هـای کارکردهایی در ادبیات و فرهنگ ایران است  زن و جنسـیت در آیـین  
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برُگِ و کلاغ  ه نفشی دارند  برُگِ از بوم وارد دین شده یا از دین وارد اسطوره شده و 

 شده است    یا از اسطوره وارد هر دو

 روش پژوهش و چارچوب نظری.6

ای ـ اسنادی و میدانی )مشاهدة مشارکتی( گردآوری و با این مقاله به روش کتابخانه 

شناسی تفسیری تازیه و تحلیل شده است. روش انسانروش تحلیل محتوای کیفی نیز 

نظر بوده است. های مقاله مدداف و پاسخ به پرسشکلیفورد گیرتز، در رسیدن به اه

شناسی هنر در رویارویی با از پیشتازان عرصۀ تفسیری در زمینۀ انسان کلیفورد گیرتز

ه هستۀ اصلی فرهنگ است. گیرتز برای رسیدن ب« فرهنگ»و « نمادها»شناسی پدیدة بوم

و انسان با حضور در میدان پژوهش و مشاهدة مشارکتی، رویکرد بومی بودن دانش را 

گیرتز شناسیِ نظری محض دوری جسته است. بیان کرده، و در این راه دشوار، از انسان

ها اشاره کرده و ها و آیکونها با نشانهبا رویکردهایی نوین به کاربرد نمادها و تفاوت آن

شناسی داشته، هایِ امیک ـ اتیک در انسانا توجه به تأکیدی که بر موفقیتِ پژوهشب

شناسی تفسیری باز کرده است. گیرتز به بومی بودن ای نو به روی انسان/مردمدریچه

شناسی داند و با توجه به انساندانش معتقد است و تفسیر دانش را در بومی بودن آن می

سازی ها مبادرت ورزیده است. عباس کیارستمی با بومینگشناختی، به تفسیر فرهبوم

های کاراکترهای ایرانی و استفاده از زبان مشترک انسان به نگارش درام/ فیلمنامه

مبادرت ورزیده است. بسیاری از « خانۀ دوست کااست»شناختی مانند شناسانۀ بوممردم

سینمای کیارستمی و نام دانند که راز جهانی ماندن منتقدان کیارستمی هنوز نمی

است. کیارستمی « انسان»و « طبیعت»، «فرهنگ»آمیختگی فلسفۀ کیارستمی در هم

پپید، سوفوکل و که سینماگر و فیلسوف هنر باشد، مانند شکسپیر، اریوپیش از آنبیش

های کاربردیِ است. ناصر فکوهی با به میان کشیدن روش خوف، فولکلوریست 
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های تحلیل ها به روشبستر فرهنگ را برای تفسیر نمادها و نشانهشناسی نمادین، انسان

و تفسیری گرایشی است که درون  شناسی نمادینانسان»کید ورزیده است. أمحتوا ت

ای از وجود آمد و بر این باور است که فرهنگ ماموعهشناسی فرهنگی آمریکا بهانسان

بتدا به شود و برای درک آن باید امیها تفسیر ها و نشانهمعانی است که از خلال نماد

 (.150. ، ص1718)فکوهی،  «ها رفتسراغ تحلیل نماد

 کند: گانه در تحلیل نمادها را پیشنهاد میترنر برای این کار رویکردی سه

که در آن، درک بومی و امیک از نمادها مطرح است.  1نخست، رویکردی تفسیری

گر از یک رویکرد اتیک یعنی درک مشاهدهکه منظور از آن  1دوم، رویکرد عملیاتی

هاست و اینکه باید مسائل و شمول از آنمناسک و نمادها و برداشت جهان

ها دخالت داد؛ و سوم، رویکرد های خارج از مناسک و نمادها را در تحلیل آنداده

که به تحلیلی ساختاری نزدیک است. یعنی درک مناسک و نمادها را بر  7موقعیتی

ابط میان نماد یا گروهی از نمادها با نماد یا گروهی دیگر، که با آن یک کل پایۀ رو

 (. 181، 181، ص. 1710)فکوهی،  دهدهند، قرار میدساختاری را تشکیل می

های گیرتز و ترنر و هر یک از رویکردهای آن دو، کوشش بنابراین، با تکیه بر نظریه

شناسی های انسانری بُرکِ با شاخصشده است که جایگاه، خاستگاه و تغییرات کارب

 نمادین از آغاز تا کنون مورد مداقه قرار گیرد.  

 نمادگرای پنج هزار سالۀ ایران برُگِ/ماسک. 3

ی نمایشی بومی مربوط به فرهنگ و ادب ایران، پارسووا، هانییآدر بسیاری از 

بوده است. در  دوم پیش از میلاد رایج ةزدن بر سیما، از هزار 0سیماآرایی و ماسک

شدن، با مراحلی از مناسک گذار فرهنگ اساطیری میترا، نوجوانان پیشرو برای مهری 

های مهری با رسیدن به مهرپویایی از سیما ه ۀگانکلاغ، در گذار هفت ۀجمله مرحلاز
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ی آیینکرده است. مراسم ماسکِ کلاغ استفاده می از برُگِ/« کلاغ زاغی»مفهوم سمبلیک 

گرفته است. مناسک گذار نوجوان از موقعیتی به موقعیتی دیگر شکل می ۀمهری بر پای

یافته و ای از سخنان بر زبان آمده، حرکات انااممنظور از مراسم آیینی ماموعه»

آوری و تدوین قرار مورد جمع کاری شده است که دقیقاًدست یموضوعات و اشیا

« یابددات مافو  طبیعی ارتباط میوثر موجؤگرفته و به باور مربوط به حضور فعال و م

مناسک را اگر بدون درگیری عاطفی در  ةکنندرفتار اجرا(. »711ص.  ،1781)پانوف، 

ا واکنشی در برابر مستقیمی ندارد و تنه ةگونه انگیزرسد که هیچنظر بگیریم، به نظر می

 کماس ۀسابقکه  دهدیم(. شواهد نشان 831 ص. ،1735)بیتس، « خود مناسک است

اساطیری بین  ـی آیین ةاندازی در فرهنگ مردم ایران به دور5پوشی و بُرگزدن، نقاب

میترایی در آسیای میانه، قفقاز،  آیینبنابر همین شیوه از اجرای  گردد.زروان و میترا برمی

نمایشی ناواسارد، سیاه و  آیینارمنستان و اروپا، برُگِ یا نقاب، مخصوص نمایشگر 

این  ون کلاغ، گام نخست مهری شدن ة کلاغ است. بنابرکننده تداعیدار است کنوک

است و نوجوان مشتا  مهری شدن باید رازدار باشد و سوگند یاد کند، پس در اجرای 

زند. نوجوان نمایشگر اصلی در آیین ناواسارد، تاج بر پیشانی خود میآیین ناواسارد، نیم

توانند مثیلی از مهر میکنند، تپاشی میآبنماد مهر است. نمایشگران نوجوانی هم که 

خواهند مهر باشند و برای خود و طبیعت پیرامون حقیقت هر دو نمایشگر میباشند. در

 خود و باشندگان، حیاتی مطمئن بسازند: ةخود، یعنی آیند

 ة آب؛نوجوان پاشند .1

 .نوجوان نقش ناواسارد .1

اسارد و وارداوار، کاراکترهای مهر و ناو ۀگانهای اشتراک در آیین سهیکی از جنبه

وارداوار،  .7ناواسارد،  .1مهری، . 1آیین:  نمایشی نوجوانان است. نوجوانان در هر سه
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 رسدیمبه نظر گیرند. امور آن را به دست می ۀکنند و هممی های محوری را ایفانقش

است که با معنا و مفهوم نمادینِ برُگ، بارشِ فرَّه و شکوهِ آفریدگاری به زمینیان 

لحاظ اساطیری و به آمدهیماندازی( بر نوجوانان پارسوماش فرود بندی )برُگینپیشانی

نیز با کلاغ، مانندپنداری شده است. این شیوه از سیماپردازی نمادینِ نمایشی در 

ای ایران کهن بیناقومی و بیناقبیله ةگسترخدای زمان( در ) 3زُروان ةدور، به 8پارسوماش

استان با ب ةدور. گام نخست مهری شدن نوجوانان ایران در گرددبرمی

که  دهدیم، نشان شودیمگذاری نیز محسوب واقع تاجگذاری که دربرُکِ/ماسک

ی آیینتمثیلی داشته است. برُگِ در نمایش  ۀسابقدر ایران باستان  هایشگرینماگونه این

ن مرحله از زندگی اجتماعی خود میترا، تمثیل/مانندانگاری با کلاغ است. نوجوان در ای

کند. به موقعیتی نو کوچ می کنونییعنی از موقعیت  ؛شودوارد مهمی از مناسک گذار می

شناسی نمادین برای پایداری و موفقیت گذارگر در موقعیت نومناسک قلمرو انسان

 د. گیرکند که ثابت ماندن و برنگشتن به موقعیت پیشین را در بر میموقعیت را طرح می

پردازِ مناسکِ گذار در انتقال فهم فرهنگی تحولات عنوان نخستین نظریهوان ژنپ به

کند. مطرح می« موقعیت»و « مناسکِ گذار» ۀها را در دو مرحلدرونی/بیرونی انسان

 شوند:ای ژنب سه ویژگی را شامل میبندی مرحلهمفهوم مناسک گذار در تقسیم

 ؛گسست یا پیشاگذار ۀمرحل .1

 ؛گذار ۀمرحل .1

 .پیوند دوباره یا پساگذار ۀمرحل .7

نخست که گسست از وضعیت  ۀانداز در پیمودنِ مناسک گذار از مرحلنوجوان بُرکِ

 ۀزند. او  نانچه بتواند در مرحلایزدی بر پیشانی تا لب می است نمادی از فره کنونی

ار است، سوم که پیوند دوباره یا پساگذ ۀدوم که گذار است مقاومت کند، وارد مرحل
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سوم او را برای پیمودن گذارهایی  ۀمیترایی در مرحل آییند. موفقیت نوجوان شومی

شناسی مردم ۀکند. وان ژنپ در زمینتر برای رسیدن به مهرپویایی استوار میسنگین

اساطیری و مناسک مربوط به تغییر و تحولات بیولوژیک و فرهنگی انسان، 

ژنب به فولکلور، علم اساطیر و به تاریخ ادیان وان »وردهایی کاربردی دارد. ادست

یک محسوب عنوان مناسک گذار یک اثر بزرگ کلاسمند شد. اثر بزرگ وی بهعلاقه

های حساس (. این مناسک به باور او در لحظه787 ، ص.1781)پانوف، « شودمی

یت گیرد به منظور تثبزندگی انسان که گذار از یک وضعیت به وضعیت دیگر اناام می

اند. تغییر های زندگی نامیدهگیرند. از این رو این مراحل را بحراناین گذار اناام می

ها مهم هایی همچون تولد، بلوغ، ازدواج، مرگ و...  نان در زندگی انسانموقعیت

اند. وان جنپ در مناسک گذار سه وجود آوردهای را بهاند که اَشکال مناسکی ویژهبوده

گذار که فرد از گسست یا پیش ۀمرحل ،نخست :کردرا مشاهده می قابل تفکیک ۀمرحل

ای که فرد از گذار یعنی مرحله ۀمرحل ،دوم ؛شودموقعیت یا وضعیت قبلی خود جدا می

 ،و سراناام سوم ؛اما هنوز به موقعیت جدیدی وارد نشده است ،حالت قبلی جدا شده

وقعیت یا وضعیت ثانوی خود وارد پیوند دوباره یا پساگذار که در آن فرد به م ۀمرحل

های به باور وان جنپ هر  ند در بسیاری از آیین»شده و در آن پذیرفته شده است. 

 «رحله بنا بر نوع منسک متفاوت استاما شدت هر م ،بینیمگذار ما هر سه مرحله را می

م مرد ۀدوم مانند سفیری متفاوت با بقی ۀ(. نوجوان در مرحل181 ، ص.1711)فکوهی، 

آور مهر و پیمان ماند. کلاغ در فرهنگ اساطیری ایرانیان باستان، سفیر صلح، پیاممی

دوستی از آسمان و نماد مقابله با نیروهای اهریمنی، موذی و پلیدی بر زمین است. 

توان برشمرد: های داستانی، دو خاستگاه مهم میها در متن و روایتبرای حضور کلاغ»

اش با خورشید و روشنایی پیوند ین پرنده در خاستگاه اساطیریدینی. ا .1اساطیری،  .1
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ترین است و نماد عقلانیت و یمنآور خدای خورشید است. خوشدارد. پیام

های دینی، یعنی برادرکُشی اش، با نخستین داستاندوراندیشی، اما در خاستگاه دینی

گورکن و تاریکی ثبت  عنوان نماد مرگ،قابیل وارد باورهای مردم شده و جایگاهش به

وده ها، همیشه یکسان نب(. جنس برُک31ِ ، ص.1731)پارسانسب و معنوی، « است شده

ای، الیاف، پاپیروس یا از پوست حیوانات ساخته و نیست. گاهی از جسمی پار ه

گذاری در گیرد. آیین نمایشی اساطیریِ بُرگِانداز قرار میکه از ابرو تا لب برک شودیم

مندِ مهری شدن، مرد میترایی بر صورت نوجوانِ پسرِ علاقهت، توسط بزرگگام نخس

معنوی و فرشتگانی از آسمان  ةآورندکلاغ به معنای پیام ۀاست. برُکِ شدهیمقرار داده 

ی هاپوششبرای شادی و آزادی بشر است. زنان در فرهنگ و تمدن ایران باستان از 

رنگارنگِ برازندگی مهربانویی بوده، استفاده  زیبای ایرانی که بسیار زیبا و لطیف و

سلاطین و مردم  شش زنان ایران ازجمله درباریانپو دهدیماند. شواهد نشان کردهیم

یا روسری یا هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، روبنده  ةدوریک از سه عادی، در هیچ

گام نخست بر صورت شدن، در نوجوان مشتا  مهری پسرِ اند. پوششی حراستی نداشته

و  نانچه در این مرحله )دیگری شدن( خوب عمل کند،  ندیبیمخود برُگِ یا ماسک 

خویشتن را به  بشر در حالی که. »رسدیم« مهرپویایی»دیگر به  ۀمرحلپس از شش 

گردید و موجودی عنوان فرد دیگر با نیروی بیشتری ظاهر میپوشانید، بهوسیله میاین

که  مییستایممهر را (. »18 ص. ،1781)کاخلر،  «نمودجلوه می قوی و فو  بشری

ی فراخ است. که از کلام راستی آگاه است، زبان آوری که دارای هزار هادشتدارای 

)مهریشت، « برج پهن، زورمندی که پاسدار است شم است. بال بلندی برفراز 

پهناور پارسووا این  ی ایرانی باستان در سرزمینهابرککشف  (.341 ةداوود، کردپور

است. یکی از آن نمونه آثار مستند، پیدا شدن برکِ فلزی  ساخته تریعلماستنادات را 
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الافلاک شناسی فلکانسان/مردم ةموزپیش از میلاد در کلماکره، لرستان است که در 

 .شودیمآباد نگهداری خرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (122، ص. 1323)خسروی  و همکاران، الافلاک صورتک طلایی کلماکره، موزۀ فلک :1شکل 

Figure 1: The golden face of Kalmakare, Flak Al-Aflak Museum 

(Khosravi et al., 2013, p. 148). 

کشور زیر  18ی میترایی در بیش از نیمی از کشورهای جهان )هاماسکبرُگِ/حضور 

وسِتی ایتالیا(، بابِل، جمله روم باستان )در بندر انظر امپراتوری ایران باستان(، از

میانرودان، فرارودان، مصر، اسپانیا، وان ارمنستان، آسیای میانه، قفقاز، و بخشی مهم از 

 ةهزاراندازی نوجوانان پارسووایی از . برگِکندیم ترپررنگ، این گمانه را کنونیاروپای 

شینی با دین نهخامنشیان و هم ةدوردوم پیش از میلاد تا ورود به فرهنگ و هنر مهری 

بهی، رایج بوده و هم زمان با فروپاشی هخامنشیان و استیلای دین بهی )زرتشتی( 

عنوان کالایی مرور زمان بهو به دشویماندازی نوجوانان مرد میترایی قدغن برگِ

سرگرمی، تشریفاتی  ۀجنب. گاهی برای زیباییِ سیما، کندیمتشریفاتی و زینتی رواج پیدا 

است. در حال حاضر به بخش مهمی از  شدهیمی بلاگردانی استفاده و گاهی فقط برا

برج از برگین  ۀرسد وجه تسمیگویند. به نظر می ُک میمعماری کازرون برگین یا آب
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. ندیگویم« بورگ»، و «بُرگ»آید. در فرهنگ و زبانِ مردمِ کازرون، اَبروهای زنان را می

ادار از ابروی سیمای زنان و بالاپیشانی ای معندر واقع شکل هندسی بُرگِ، نشانه

گویند. در سه و بورم می« بُرم»ست. مردم بوشهر نیز به ابروی زنان و مردان، هاخانه

شمار عنوان یکی از قلمروهای سیاسی مدنی ایران بهدوره تاریخ فرهنگی که ارمنستان به

اندازان( اجرا ندان )برُگ، آیین نمایشی نمادینِ باریگندان، بارکِندان، یا بِرغِآمدهیم

از دو  واژة باریکندان: »است . هاروتونیان نوشتهشودیمو هنوز هم اجرا  است شدهیم

« بخش و زنده استبه معنی حیات ،3کندان، معنی مهربان، رحیم و خیربه  1بارِ واژة

 یهاواژة برغندان از ارمنی به زبان: »است نوشتهآیوازیان، (. 05، ص. 1733 )هارتونیان،

در زبان اودی، یکی از  14بارگَندان جمله در زبان کُردی، به شکلدیگر رفته است. از

مختلف زبان ترکی به کار رفته  یهاشیدر گو 11پارگندا قفقازی، به شکل یهازبان

(. برُکندانِ پارسی، در زبان عربی به برُقع 137، 131، ص. 1735)آیوازیان،  «است

خلیج پارس،  ۀتان، هرمزگان، قشم، کیش، کشورهای منطقشناخته شده است. در افغانس

. برُگِ در این مناطق به برندیمی گوناگون هابهرهو سایر مناطق ایران و جهان از برگِ 

بَتوله، بَتَل به معنی  ۀیتسمبرُکا، بَتوله، پَتوره، پَتری یا بَتری هم شهرت یافته است. وجه 

واقع ویژگی فرهنگی و معنوی بُرکه، که . درگزینی استیا پارسایی و دوریپرهیزگری 

ساتراپی  18های میترایی ایرانی به آیینبوده، خاستگاهی میترایی دارد، « ایزدیفرَّّه»

 است.  )ایالت( زیر نظر امپراتوری هخامنشیان و اشکانیان اشاعه پیدا کرده
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 ی خلیج پارسهاکرانهها در آروسک های:  بُرگه/ماسک6شکل 

Figure 2: Sheets/masks of Arosks on the shores of Pars Gulf 

که هر ساله در دهم بهمن ماه، توسط « گردیکوسه»در آیین نمایشی تمثیلی 

نمایشگران سرشناس در آذربایاانات، همدان، اراک، تفرش، شازند، ساوه و دیگر نقاط 

سلطان فصل »ه و ب شودیمداشت  وپانان برگزار منظور گرامیکهن فلات ایران به

پوشان، مرسوم بوده و مشهور است، همواره برُگِ، ماسک، صورتک و سیما ه« زمستان

گله »انگاری آیین نمایشی بومی هنوز هم رایج است. بُرگه، از جایگاهی ویژه در تمثیل

شیراز، فرهنگ مردم در « برنشینکوسه»در فرهنگ نمایشی مردم کازرون، «  ران

در برازجان که « خواهیباران»الماسکه در فرهنگ قوم ارمن، یا جشن ب« باریگندان»

گروه  بازماندة، برخوردار است. آخرین پوشاندندیمصورت نمایشگر را با آرد 

در شازند است که تکه نمدی سیاه را بر صورت « کوسه نقالدی»گردی ایران کوسه

که  کنندیمم، پاره دو  ش اندازةو برای دو  شم کوسه بر نمد، به  دهندیمکوسه قرار 

در قفقاز و ارمنستان از برُگِ یا ماسک « ماگوسان»بتواند ببیند. گوسان در خراسان و 

ای از رفتار مقولات گستردهاند. بیتس معتقد است که ی دراماتیک بردههابهره

آمیز با مذاهب گوناگون در نقاط مختلف جهان همراهند که کارشان تقویت مناسک

اند از نیایش، موسیقی، اعمال جسمانی، . این مقولات عبارتبستگی استحس هم
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ها، قربانی، اجتماع کردن، الهام گرفتن و ساخت و کاربرد توسل، دعاخوانی، جشن

 (.831 .، ص1735اشیای نمادین )بیتس، 

 های تمثیلی برُگِندان سیماچه. 2

 از گاوِنرَکُشی ایرانیِ تا تراگودیای یونانی. 1ـ2

های نمایشی است که در ادبیات از نمونه تمثیل/مانندانگاریِ بزُگردانیتراگودیا یکی 

آرایی به حسب  هره. »دیآیمعنوان سرآغاز تئاتر به شمار یونان باستان به دراماتیک

اصل مطابقت رنگ با خصایص روانی و اجتماعی که سنت، آن مقیاس تناظرات را 

ین وجه که رنگ سفید، خاص ، بدردیگیوضع کرده و مقرر داشته است، صورت م

روستاییان، رنگ قرمز آن اشخاص  ةروشنفکران و عقلاست و رنگ سیاه، ویژ

شناسی انسان (. پروفسور اسکار گروس براکت با رویکرد131.، ص1730ستاری، ) «پاک

پنام پیش از  سدة)در نمایش آیینی که هر سال در یونان کهن »محیطی نوشته است: 

خواندند. این آواز که آن را کردند و آواز میبزی را قربانی می شد،برگزار می میلاد(

نامیدند، از دو واژة تراگو به معنای بز و دیا به معنی شعر یا آواز آمده می 11تراگودیا

(. با توجه به بزهای 84.، ص1781)براکت، « است "آواز بز"است و به معنای 

بز در آیین نمایشی کوسه در  شده در تیمرة استان مرکزی و نقش اساطیرینقاشی

جان، میلاجرد، گوسان در شمال شرقی ایران، ماگوسان در آسیای میانه شازند، آوه، کُمی

رسد، بز در فرهنگ نمایشی ایرانیان پیشازرتشت نیز نقش بلاگردان ، به نظر می17و قفقاز

دوم پیش از  هزارةداشته است. بر همین احتمال، بزکُشی در گاونرکشی ایرانیان باستان )

 است. شدهششم پیش از میلاد( قدغن  سدةمیلاد( ریشه دارد که با ورود زرتشت )

 ران، و پرداز در نقش گلهگری بداههدر کازرون، با نمایش« کلاغ»ماهیتِ اساطیری 

عنوان آکسسوار و امکانات صحنه /ماسکی که بر سیما و  وبی در دست، بهسیما ه
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 ران در و داماد به ارمغان آورده است. آیین نمایشی گله ایزدی برای عروسدارد فره

کازرون نیز از اهمیتی ویژه با رویکرد اساطیری مهر برخوردار است. سیما ه/ماسکی که 

در آیین مهر »زند نمادی از شکوه آسمانی است.  ران بر صورت مینمایشگر نقش گله

ز یان( رواج داشته است، برخی اها )اشکانای از آن در میان پارتیناشناخته ۀکه گون

ای از های نمادی و رمزی بوده با گونهم با نمایشهای آن که توأها و پرستشنیایش

(. نقش تمثیلی برُگ، از 117 .، ص1783)میرنیا،  «أم بوده استهای گروهی تورقص

گام نخست مهری شدن نوجوان در نقش کلاغ، تا پیکرگردانی نمایشی گاوِورزاکشی در 

ی دراماتیک و معناگرای ایرانیان هانییآمیترا و سپس بزُگردانی، همواره جزو  ورةاسط

که جای گاو نر را به مهر نشان داده است دلیل اینباستان بوده و هست. کلاغ نیز به

شود. شرح کامل ها شناخته میآور مهر و دوستی از آسمان به مهریعنوان پیامبه

 ران در حال حاضر، با بازشناسی آیین نمایشی گله انتویمصورتک باستانی ایرانی را 

دهد شواهد نشان میگردی در ایران و باریگندان در قفقاز و ارمنستان پیدا کرد. و کوسه

ریزی و فدیه کردن گاو، خون مخالفت کرد و هایمهرزرتشت با مراسم مذهب »که 

)ورمازرن،  «وع ساخت، ممنکردیمایااد خلسه بخش هوم را که استعمال گیاه مستی

های خود به اساطیر، تمثیلات و بهرام بیضایی در اغلب تئاترنوشت(. 11 .، ص1718

 نمادهای بومی پرداخته است.

 تا آیین نمایشی باریگندان ارمنینمایش اساطیریِ بُرکِندان ایرانی، از . 6ـ2

گفته  10رگِندانارمنی است که در زبان فارسی به آن بُ ـای ایرانی ، واژهگندانباری

گیر و گندان در فرهنگ ارمنیان به حدی  شمشود. فرارسیدن فصل نمایشیِ باریمی

، فرهنگ عمیددر »است.  شدهاهمیت شده، که به جشن و سرور ملی تبدیل  ۀستیشا

شود که در روزهای آخر ماه ، به جشن و میهمانی و عیش و عشرتی گفته میبرغندان
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 . بیهقی نوشتهکنندیممنیان در این تاریخ از خوردن شراب پرهیز ار 15. «شعبان برپا کنند

امیر رضی االله عنه، روز سه شنبه، پنج روز مانده از ماه رجب، بدین کوشک نو : »است

... نشاط  و هفت شبان روزی ... آمد و آناا قرار گرفت و روز دوشنبه، نهم شعبان،

برجستۀ این جشن،  یهایژگیویکی از (. »857، ص.1710 )بیهقی، «بودیشراب م

جامعه و آزادی، انتقاد از بزرگان و  یهاهیبرابری کامل در آن روز میان اقشار و لا

 یهاتر از شبو مفصل ترنیتوانگران بود. در روز باریگندان، معمولاً سفرة شام رنگ

 نشینی باجمله عادات دیگر این روز، استفاده از نقاب و برگزاری شبعادی است. از

 (. 183، ص. 1714 )هوویان،« باشدینقاب م

 
: بُرگِ/ماسک طلایی هخامنشیان در غار کلماکره در پل دختر. لرستان. موزۀ ملی ایران 3شکل 

 باستان

Figure 3: Achaemenid gold Borge/mask in Kalmakare Cave in Pol 

dokhtar. Lorestan National Museum of Ancient Iran 

 ـنو ، )زمانی با ناواساردنگاران معتقدند که اجرای باریگندان در همبرخی از قوم

کشیدن نقاب بر صورت انسان، برای رفع و دفع ارواح خبیثه از  ۀمنزلایل( به ـسارد 

 :است محیط پیرامون است. آندرانیک هوویان به نقل از نزاری قهستانی نوشته
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 وشید که بِرغِندان است.بیارید و بن می  رسد و هم شعبانرمضان می»
 ج

 تو  ه گویی که در آخر ماه
 

 «زده یک هفته به طبل برغندان 
 

 (183، ص. 1710)هویان،                                  

های دستیهای مخصوص و  وبهای مردمی با پوشش، تنظیم و هدایت گروهتعلیم

های این آیین ارمنـی  ، از ویژگیهاانها و خیاب، توأم با گردش در کو هویژه در این روز

در گـام نخسـت مهـری شـدن نوجـوان،      »گردانی ایرانیان باسـتان اسـت.   مربوط به برُگِ

. نوجـوان در میـان تشـویق حضـار،     آوردیم ـکلاغی سفید از آسمان برای وی ماسـکی  

)عـارف،  « آوری از آسـمان باشـد  که مانند کلاغ، همیشـه پیـام   زندیمماسک را بر  هره 

هـای نمایشـی خنـده و گریـه، در همـین دو      رسد صورتک(. به نظر می115 ، ص1731

دارد. جنتـی عطـایی بـه وسـعت نشـر      ریشه های اسطوره مهر ایرانی کاربرد برکا/ماسک

همـانطوری کـه معمـاری هنـدی     : »اسـت  های ایرانی در جهان اشاره کرده و نوشتهآیین

حتمـال قـوی تئـاتر سانسـکریت و     شـود، بـه ا  از معمـاری مادهـا منشـعب مـی     18موریا

هـای خـوبی از آن )ماننـد    و همچنین ادبیـات دراماتیـک هنـدی کـه نمونـه      13پاراکریت

قـدیم ایرانـی    ۀنویسان نامدار( در دسـت اسـت، ریش ـ  درام 11های بهاراتا، و کالیدسادرام

و  های تئاترهاهایی که شده بازماندهدر کاوش(. »1 ص. ،1758)جنتی عطایی، « اندداشته

 ، ص.1718)فـرای،   «اسـت  آمده، پیدا شـده به کار می Nisa 13نوعی ماسک که در نیسا

مهر است که در زمان میترا و سـپس   ةنمایشی اساطیری مربوط به اسطوراین آیین(. 713

جملــه اروپــا رفتــه اســت. یکــی از ســاتراپی از 18امپراتــوری هخامنشــیان بــه  ةدر دور

ند به آفتاب است، ارمنیان  ون بخواهند سـوگند یـاد   سوگندهای رایج میان ارمنیان سوگ

یعنی سوگند به آفتاب تو، آفتاب در مسیحیت نقشی نـدارد،   ،«14کو آرِو»گویند: کنند می

ایزد مهر، ایزد عهد و پیمان  و مظهر راستی و درستی و خورشید مظهر آن بوده اسـت و  
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و، نخسـتین نـوری کـه هـر     یعنی نورنک «11باری لویس»گویند یا به جای صبح بخیر می

(. لـوئیس بـه معنـای    70، ص 1718)هویـان،  « نور خورشید استشود، بامداد ظاهر می

روشنی و نور است. میترا که خاستگاه خورشید و نور و روشنگری است نیز در فرهنگ 

( 131ـ ـ774مسـیحیت در زمـان تیـرداد سـوم )    »و زبان ارمنیان با همین کـاربرد اسـت.   

س کلیسای ارمنسـتان  أی و حکومتی به وقوع پیوست. گریگور در رعنوان مذهب رسمبه

« ردیـد قرار گرفت و در رابطه با ایـن مسـئله وی بـه لوسـاوریچ )روشـنگر( معـروف گ      

 است.   تقویت(. گام دوم از مناسک، مناسک 114، ص. 1784)خداوردیان و همکاران، 

مـولاً معطـوف بـه    مناسک گذار به گذار افراد ارتباط دارد، ولی مناسک تقویـت مع 

ایـن مناسـک تقویـت یـا تحکـیم آن      طبیعت یا کل جامعه است. هدف اعلام شـده  

فراگردهای طبیعی است که برای بقای جامعه ضرورت دارند و یا در جهـت تأییـد   

 کنندخاص عمل میهای ها و باورداشتبندی جامعه به یک رشته ارزشدوبارة پای

 (. 811، ص. 1735)بیتس، 

جایی از جهان که اشاعه شده، مناسـک تقویـت هـم پیـدا کـرده اسـت.        بُرگه در هر

این مقالـه در آرتاشـات ارمنسـتان     ةای که با نگارنددر مصاحبه 11پروفسور امِا پِطروسیان

های نمایشی بومی و مـذهبی ارمنیـان، تنهـا آیـین     آییناز میان تمام »، گفت: است داشته

 . «را جُست های دراماتیکتوان جنبه، میباریگِندان

ناهیـد کـه در زمـان هخامنشـیان      ـمهـر     ـتثلیث اهورامزدا   : »است گیرشمن نوشته

در زمان پارتیان نیز مورد توجه دیدن عمومی و یحتمل  رسدیم، به نظر شدهیمپرستش 

دین رسمی بوده است. اگر ما متونی موید این امر در ایران نداریم مـدارک کتبـی مثبـت    

آیین (. روایت گاو نر و 747 ، ص.1718)گیرشمن،  «ت آمده استدسآن در ارمنستان به

گردی در دیگـر نقـاط ایـران همـواره از      ران در کازرون و کوسهگله نمایشی بالماسکۀ

میترا تا آب پاشیدن پشت سر مسافر، در فرهنگ مردم ایران به صورت سینه بـه   ةاسطور
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وگو عامل های اوستایی، گفتندر مت»: است سینه روایت شده است. زهرا حیاتی نوشته

وگـو  های روایی است و هر روایـت در پـی پرسـش جدیـدی کـه ضـمن گفـت       جهش

ابرانـی در   آیـین مهـر  » (.173 ، ص.1733)حیـاتی،  « گیـرد آمده اسـت، شـکل مـی   پیش

متصرفات وسیع هخامنشیان با شعایر و تشریفات رمـزی تغییـر شـکل داد و در سراسـر     

د هـر را بـا خـدایان خـو    دید و پس ازآن  اقـوام و ملـل، مِ  آسیای صغیر و روم منتشر گر

ۀ شناسـان (. در تحلیـل انسـان  511، ص. 1714، )رضی «ویژه خدای آفتاب یکی کردندبه

مـورد  رهیـز کـرد تـا بتـوان در    مورد عملکرد هر نظام پفرض درهنر باید از هرگونه پیش

ورد مطالعه بر فرم، کارکرد و زمینه در ارتباط با کاربردشناسی تفسیر و فرایندهای شیء م

(. تحلیـل جزئیـات فـرم    05 ص. ،1715)مورفی،  «متمرکز شد رمزگذاری و خلق ارزش

شـوند و  شناس کمک کند تا بفهمد  گونـه افـراد پـذیرای معـانی مـی     تواند به انسانمی

 (. 01 ، ص.1715)مورفی، « شوندیر و تحول می طور آن معانی در طی زمان د ار تغی

 17«ساق ساقان جوابون ورمک»در آیین نمادین  الگویی کلاغی کهنهاماسکبُرگِ/.2

 کلاغ زاغینمایشی مربوط به  آیین ،جانالگوهای بومی مردم شهرستان کُمِییکی از کهن

فارسی به سازی شناخته شده و در معادل« سا  ساقان جوابون ورمک»است که به 

ای از سخنان منظور از مراسم آیینی ماموعه»معنا شده است. « زاغی دادنجواب کلاغ»

 دستکاری شده است که دقیقاً یبر زبان آمده، حرکات اناام یافته و موضوعات و اشیا

ثر ؤآوری و تدوین قرار گرفته و به باور مربوط به حضور فعال و ممورد جمع

 (. 711 ص. ،1781)پانوف،  «یابدط میموجودات مافو  طبیعی ارتبا

کند که کارآیی خود را پیدا می ، هنگامی«سا  ساقان جوابون ورمک»نمایشیِ  آیین

جان بام یا دیوار یا درخت خانۀ کسی از شهرستان کُمِیپرندة کلاغی بر پشت

نشسته باشد و آوازی بخواند، آنان تعبیر آواز زاغ را کاملاً متفاوت با آوای جغد 



 محمد عارف  __________ ...های نمادین در فرهنگ وشناسی بُرگِ/ ماسکبررسی تحلیلی و خاستگاه

633 

 

یمنی زاغ جزو برکات آن خانه محسوب ها معتقدند که خوشدانند، کمیاانیمی

ای بر بام یا نامند و معتقدند اگر زاغچهها زاغچه را غالاقچ میشود. وفسیمی

ای نشست، مسافری عزیز برای آن خانه خواهد آمد، پس با صدای درخت خانه

در «. 10خبر باشی، یعنی خوشخیر خبر بی»گویند: کنند و میبلند از او تشکر می

پا، نماد خورشید است. در لرستان اساطیر آسیایی، کلاغ و به ویژه کلاغ سرخ

دانند. کلاغ به سبب نوشیدن آب حیات، قسمتی از رودة شکار را سهم کلاغ می

 (. 055، ص 1718)هینلز،  نامیرا است، مگر آن که کشته شود

اا که زن در . تا آننمایشی زنانه است «سا  ساقان جوابون ورمک»آیین نمایشی 

یان معتقدند که باید صبر شود و بسیاری از روستایتفاده نمیخانه باشد از هیچ مردی اس

 آیینواقع بُرگِ/سیما ه به آیینی بپردازد، درکرد تا زن خانه بیاید و به اجرای نمایش 

 شود. اساطیری گاونرکشی ایرانیان باستان مربوط می

انیان،  ندین کتاب مانده که وجود بعضی از این اعتقادات را در آن از زمان ساس

، دینکرت، شایست ناشایست، ارداویراژنامهکند. مانند دوره برایمان آشکار می

که مانند کتاب دعاهای معمولی است و تأثیری  پهلوی نیرنگستانو کتاب  بندهشن

 (. 15، ص. 1717شود )هدایت، عایب و غریب برای بعضی ادعیه قائل می

هاست به همین دلیل در تمامی مراسم مربوط نث است، آب آوردن کار زنؤآب م»

بانوی آب مربوط است. ۀ  شمه و ایزدلئها شرکت دارند. این امر با مسبه باران، زن

های آب هم اند.  شمهبخش باکرهآناهیتا همیشه باکره است و مادر قدسیان و ناات

ای نشست و (.  نانچه کلاغی بر فراز خانه131 ، ص1718)بهار، « اندهمیشه باکره

 رود: آوازی خواند، زن خانه نیز با لحنی زیبا و دلنشین به استقبالش می
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الله ای کلاغ زاغی. انشاءخیر خبر سا  ساقان، یعنی خبرت خیر باشه،  -

... 15 قیزیل بوقور سا ... نوة پسرم ...نتیاۀ من ...نبیرة من  ... در عروسی ندیدة من

 دهم. انعامی به تو می

دهد، به نظم یا به نثر، تقلید قرار می ۀهنر دیگر نیز هست که فقط سخن را وسیل»

آمیزد. یا تنها از یک نوع بدون آهنگ و اگر به نظم باشد  ند نوع وزن را به هم می

 (.11، ص.1713به نقل از عاشورپور،  07، ص. 1703)ارسطو،  «کندمعین پیروی می

 
 : زنان برکاپوش جزایر هرمز ایران2کل ش

Figure 4: Berka-clad women of Hormuz Islands Iran. 

شوند آنان معتقدند می ترخوشحالپس هر  ه کلاغ بیشتر برفراز خانه آنان بنشیند، 

مردم  ۀشرکت در عروسی نوه و نبیره و نتیا ةکه وعدشود از اینکه کلاغ خوشحال می

بنابراین،  کنند.فهمد که مردم برایش عمری دراز را آرزو میغ می ون کلا ،را بشنود

کند که انعام او را گوسفند را برای کلاغ به بالای درخت یا روی دیوار پرت می ةرود

برکت کند. ای پرُآینده او را امیدوار به 18«قیزیل بوقور سا » ةداده باشد و با وعد

هایی از جانوران در آیین همگانی شرکت ها در روز تولد مهر با صورتکمهِردین»

شناسی شامل اشیایی با هنر، از دیدگاه انسان(. »184 ص. ،1737)خسروی،  «کردندمی

شناسی است که برای نمایاندن و یا بازنمایی به کار های معناشناسی و زیباییویژگی

هایی رزشمعنادار میان ا ۀاین نمایش رابط(. »71 ص. ،1715)مورفی،  «شودگرفته می
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ها ها اعتقاد دارند و سامان کلی وجودی که در  هار وب آن ارزشکه مردمی به آن

 ص. ،1733)گیرتز،  «هاستدین ۀکنند، یکی از عناصر ضروری همخودشان را پیدا می

سازی، به کار بردن اساسی نمایش در ایران، همچون شبیه ۀبرخی مشخص(. »188

وجود آوردن قراردادهای نمایشی، کننده به کلام و بهماسک، افزودن بازی و حرکات القا

های ویژه از طریق هنر نقالی نمایشگران دورههای پیش از تاریخ، بهاز این اجتماع

شناس معتقد انسان 13فاکسیجان هال (.13 ص. ،1717)بیضایی،  «تاریخی منتقل شد

 رییدر فرد تغ ماسک، کیپشت  ییایو بو یداریشن ،یبصر یفضا یکاهش ناگهان»است 

دهد یبه پوشنده ماسک ماال م یاریهش رییتغ نیشود و ارا سبب می یاریحالت هش

طبق ». (Briggs in Halifa, 1985. p.73)« خود را ظاهر کند عتیاز ذات و طب یشبخ

سال دارد. امروزه در برخی از  0444کارگیری ماسک قدمتی بیش از شواهد تاریخی، به

ای سرناودا در زنی که متعلق به ناحیه ةکنند. مانند پیکرستفاده میفریقا از آن اآقبایل 

تواند شود که میگونه دیده میرومانی است. در این پیکره، سری نمادین و ماسک

 ۀ(. وظیف13 ص. ،1737)سلطان کاشفی،  «ۀ بشری باشدگونگویای اولین تظاهرات نقاب

 ،1715)مورفی، « ننده استکفرهنگ تولیدتفسیر این زیبایی با شناس هنر، پیوند و انسان

 (.54 ص.
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 2/11ق.م، سِرناودا، رومانی، جنس سرامیک، ارتفاع  3222: پیکرۀ یک زن، 2و  2های شکل

( ماسک از خاک رس، متعلق 12، ص. 1322متر، موزۀ ملی آثار باستانی، بخارست )جنسن، سانتی

 (.12، ص. 1323طان کاشفی، به دوران پیش از تاریخ، موزۀ کتاب مقدس )سل

Figures 5 and 6: Figure of a woman, 3500 BC, Cernauda, Romania, 

ceramic material, height 11.5 cm, National Museum of Antiquities, 

Bucharest (Jensen, 2008, p. 16) clay mask, Belonging to the prehistoric era, 

the Bible Museum (Sultan Kashfi, 2013, p. 17). 

و  افهیق رییپوشاندن، تغ ینوع ایراندر فرهنگ  دنیماسک زدن و لباس مبدل پوش

زننده قصد معنا که ماسک نای تظاهر معنا شود، به ایو  لهیح ،یکاربیفر دیشا یحت

است که  یحال در نیکند. ا یبازرا  گرید یخود را عوض کند و نقش گاهیجادارد 

را ندارد  یمعان نیزدن ماسک  ن ییقایمثال فرهنگ آفر یبرا گرید یهافرهنگدر 

آنچه خلق  یشده است باشد بر رو دهیآنچه پوش یاز آنکه بر رو شیب د،یو تأک

 دلالت دارد رزندهیغ یماسک بر امور ۀکلم ایراندر فرهنگ  اما .است ،شودیم

(Mack, 1994, p.15).  

 تواند موجب تغییر قیافه،ن است که میماسک، پوشاندن بخشی یا تمام  هره یا بد»

  (.11 ص. ،1731)ولیشر، « حافظت یا تغییر ماهیت و شکل شود

 ةای کو کی پیدا شده که روی آن پیکردر تپه یحیی در کرمان، مهر سنگی استوانه

دو آدم با سرهایی به شکل پرنده و پرهایی ] ون بال شاهین[ بر بازوانشان، در 

بر سر و روی  «سما ه»ه است. گویا رقصندگان با نهادن حال رقص نشان داده شد
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اند خود را به شکل پرنده درآورده و رقصی با حرکات پرنده اناام خواستهخود، می

 (.1، ص. 1753دهند )ذکاء، 

و تمرد از آن  کنددهد، سپس اپیدمی میبروز می فرهنگ مردم این رفتار را در خود 

 شود. یهم نزد مردم گناهی نابخشودنی م

ها را به سه دسته ها آنجوزف کمبل، برای یافتن ترکیبی از اقسام اساطیر و آیین

کند: لذت )غذا، پناهگاه، روابط جنسی، خویشاوندی(، قدرت )انگیزة تقسیم می

نمایی خویشتن یا قبیله(، وظیفه )به خدا، به قبیله، به آداب پیروزی، مصرف، بزرگ

 (. 70، ص. 1787)براکت،  های جامعه(رزشیا ا

را  توانیم تصویر را یک بار  یزی ببینیم، یک بار  یزی دیگر. یعنی ما آنما هم می»

، ص. 1733 ،ویتگنشتاین) «کنیمبینیم که تفسیرش میرا طوری می کنیم، و آنتفسیر می

130 .) 

 

 

 

 

 

 3222تا  6222ای در تپه یحیی. رقص با سیماچه. قدمت تخمینی مهر سنگی استوانه :2شکل 

 (.23، ص. 1322ق م )افشار، 

Figure 7: Cylindrical stone seal in Tappe Yahiya. Dance with simache. 

Estimated age of 2500 to 3000 BC (Afshar, 2018, p. 73). 

 پوشی در آیین نمایشی گاودزدیی تمثیلی و بدلهاصورتک.2

سـالی، لبـاس   وحشت جدی از خشـک آباد به هنگام زنان شیرده روستاهای انار یا عیسی
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زننـد. قطـارِ   خـود مـی   ةای بـر  هـر  پوشند، برگِ/سیما همردانه یا  وپانی یا نظامی می

طـور  گیرند و گاهی هـم بـه  به دست می ای نمایشیبندند، اسلحهفشنگ بر کمر خود می

جمعـی در  صـورت دسـته  ، بـه کنندمیگردن برای نشان دادن آن استفاده سمبلیک از شال

کننـد تـا آغـاز    خوانند و مردم را گرد خـود جمـع مـی   هایی می رخند و ترانهوستا میر

 نمایشی بالماسکه در فرهنـگ  این آیین .بارانی را اعلام کنندعملیاتی اجتماعی بر ضد بی

هـا  بارانه مشهور است. آب و باران در اغلب افسـانه قوم کرد در غرب ایران به بوکه عامۀ

 ـفرهنگ عامه ایران جریـان دارد. ملـک   ها و باورهایو متل گـردهم  : »اسـت  شـته ور نوپ

دارد، و ن ایران، کـه در آن، آب حکـم حیـات مطلـق را داشـته      وزیستن در سرزمینی  

نگهبـان، یعنـی آناهیتـا را اختصـاص داده      ۀکند که برای آن فرشـت آنقدر اهمیت پیدا می

 ـ (. آرداک مانوکیان اسقف171 .، ص1787پور، )ملک «دندوب  تهـران نوشـته   ۀاعظم ارامن

ها ترین آنارشد .آوردندباران می ،هایی نمایشیبا سنتنیز دختران ارمنی و زنان : »است

آهن را وو گـا  کـرد بر تن میرا  شیش(کهمسر خود )، لباس انکشیش همسر یکی ازیا و 

و  دپوشـیدن های مردانه میلباسدند ونمایشگران دیگر که همگی زن بکشید. بر زمین می

، 1335)آبغیـان،  « ندیدکش ـمـی  ،آب برخلاف جریانرا خیش و  شدندبه خیش بسته می

های بارانی، صورتکنندگان ناخورگتیرمک در غروب یکی از روزهای بیاجرا(. 33 .ص

حقیقت آنان اجـرای ایـن   ها بشوند. درنند که مانند راهزنپوشاخود را با برگِ/ماسک می

کننـد و معتقدنـد کـه نمایشـگران زن بـا      جزخوانی قلمداد میمنزلۀ تهدید یا رآیین را به

اند و بایـد ارواح خبیثـه و   هایی که بر صورت دارند در نقش سفرای آسمانیبرگِ/ماسک

مـردم   ۀکـه هم ـ ، پـس از این بدی و زشتی را بیرون کنند. بنابراین، نمایشـگران گـاو دزد  

د و انار تظاهرات میـدانی بـه   آباروستا را متوجه خود کردند، با قدرتی شگفت در عیسی

هـای روسـتای همسـایه هاـوم     ناگهانی به طرف  راگاه ۀاندازند و طی یک حملراه می
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کنند و به اا در حال  را هستند دوره میهای گاو یا گوسفندانی را که در آنهبرند. گلمی

کنند و بـه هـر شـکل ممکـن     شکلی سمبلیک و نمایشی با  وپان شروع به جنگیدن می

آبـاد ببرنـد. در مسـیر راه بـا     های  وپان را بدزدند و با خود به انار، یـا عیسـی  د گلهبای

رند تا نظر همه را جلب آوکنند )صدای بام، بام در میهای نمایشی خود شلیک میتفنگ

عنوان دزدی در آباد گوسفندان و گاوهایی را که بهحقیقت زنان روستای عیسیکنند(. در

نمایی هر  ـه  اند، با خشم و جناال و قدرتااور غارت کردهروز روشن از روستای م

کننـد، تـا   هایی کو ک زندانی مـی ها را در اتاقکآورند و آنتر به روستای خود میتمام

هـا معتقدنـد کـه بایـد صـدای گوسـفندان و       جانیآنان درآید. کمی ۀصدای اعتراض هم

و برکت را بـرای آنـان بفرسـتد.     گاوها به خدا برسد. تا دل خدا برایشان بسوزد و باران

روز شـیرهای   دوشند و فردای آنهای نمایشگر، شیر گاوها و گوسفندان را شبانه میزن

دهند تا در به زنی معتمد و دختری باکره می ریزند ومیدست آمده را در ظرفی محلی به

م شـیر را  ، پس از خواندن اورادی خـاص، آرام آرا برودای حضور اهالی روستا بر بام تپه

از بالای تپه بریزد، بلکه خدا رحم کند و باران ببارد. سایر مردم نیز هنگام ریختن شیر از 

. یعنی بـاران آمـد، بـاران آمـد. سـپس بـا       11گویند: یاقوش گلده، یاقوش گلدهناودان می

کنند. جیمز فریزر این نمایشگری را قـانون  صدای خود، صدای بارش باران را تداعی می

نـیس،  وآد و زیـریس وهـای آت تـیس، ا  افسانه: »است شتهونامد. رقیه بهزادی نتشابه می

های هخامنشـیان در پارسـه، نـام میتـر، ذکـر      تقریباً مشابه میترای ایرانی هستند. در کتیبه

 ـو ستایی است، در سانسکریت نیز میترا وگردیده، البته میتر، نامی ا ، بـه آن  ودر فارسی ن

آیین مهـر ایـران، بـا درخـت جـان در       ۀ(. ریش10 .، ص1717)بهزادی،  «گویندمی مهر

پرسـت(  ایرانیان ماوس )آتشها بابت آن به میتراست که عرب ةارمنستان، همان اسطور

و فـراخ   یهـا دارنـدة دشـت   ،اوستاایزد مهر در اند. گفتهو به ارمنیان خورشیدپرست می
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سـتاییم کـه از   اگـاه را مـی  مهرِ فـراخ  ر »تاسم یافته است: هزار  شم گوش و ده هزار

هزار  شمِ بُرزمندِ بلند بالایی که برفراز برجی آورِ هزار گوشِ دهآگاه است. زبان« مَنثره»

)اوسـتا،  « پهن ایستاده است. نگاهبانِ زورمندی که هرگز خـواب بـه  شـم او راه نیابـد    

 (.  755.ص /1.، ج1715

انگیـز پدیـدار   نحـوی شـگفت   در ایران به 1754پیکرگردانی در ادبیات نمایشی دهۀ 

کارنامـه بُنـدار   »گردد. در آثار بیضایی و سـاعدی بـارزتر از بقیـه اسـت. بیضـایی در      می

بهـره بـرده اسـت:     ناًیع اوستااز جلوه این اسطورة نمادین در « یشکُسهراب»و « دَخشیب

 /1.، ج1711)بیضـایی،   «فـراخ  یهـا دشـت  دارنـدة ؛ هـزار  شـم   هـزار گـوشِ   مهرِ تو»

 «نگـرد خیـره و خـاموش اسـت     پناه به مِهرِ هزار گوشِ هزار  شـم کـه مـی   »، (58.ص

(. ناهید ایزدبـانوی آب  01 .، ص1041مقدم، عارف و فیضی؛ 10.ص ،ب1731)بیضایی، 

مند، دارندة هزار دریا ه و هزار برومند، فرّه»ای صورت دوشیزهبه اوستایشت که در آبان

(. 131.ص /1.، ج1715، )«یورهـای باشـکوه آراسـته   رود با بازوان زیبا و سپید که بـه ز 

 توصیف شده است.  

آتش یا آذر نمادی رمزآمیز و نامرئی اسـت کـه همچـون رشـته عقـدی سـه عـالم        

پیونـدد. در آسـمان بـه صـورت خورشـیدی      )آسمان، فضا، زمـین( را بـه هـم مـی    

افروزد و در زمـین از سـایش دو  ـوب    درخشد و در فضا همچون آذرخش میمی

های اهورامزداسـت  ترین دادهشود. آذر در مزدیسنا از زمرة بزرگپدیدار می خشک

هـا و دعاهـای   و میانای بین آفریدگان و آفریدگار است و هـم اوسـت کـه نیـایش    

 (. 01، ص. 1718)باقری،  ساندرمردمان را به بارگاه اهورامزدا می

کننـد فرزنـدانِ   دختران دم بخت سـعی مـی  در آیین نمایشی اساطیری ناخورگترمک، 

گوسـفندها، از  انـد( مثـل بـره   شیرخوار یا خردسالِ نمایشگران )زنانی که گله را دزدیـده 

مادرانشان جدا کنند تا صدای کودکان هم درآید، بلکه صدای نالۀ همـه بـه گـوش خـدا     
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 برسد.

 نمایشگران نمادین ناخورگتیرمک  . 2

 ؛زنی در نقش فرمانده )نماد ایزد گاودزد( .1

 ؛ی زن در نقش سربازان )نمادی از باشندگان(تعداد .1

 ؛خوان )نماد نوازندگان(یک نفر در نقش  اوش .7

 ؛اش )نماد امشاسپندان( وپان و گله .0

 .سفیدان محله )تمثیلی از نیاز و نهاد(ارباب یا صاحب گله یا ریش .5

برای  باید از  نان جلال و جبروتی برخوردار باشد کهرهبر : »است ف نوشتهوانوای

مقابله را داشته کافی برای گله شااعت  علیه  وپان یا صاحبهای گاو، دزدیدن گله

(. زنان روستای انار در کمیاان با 574 ، ص.1314)ایوانوف و دتوپوروف، « دباش

گاودزدیدن فرّ و شکوه نیروهای آسمانی را به نمایش نمایشی گله آییناجرای 

های اساطیری بسیار روشن و نمادین در الگووارهای گذارند. ناخورگتیرمک نمونهمی

طی پژوهشی  1717تا  1714های این مقاله در بین سال ةایرانیان باستان است که نگارند

میترا نام »را کشف کرده است.  نفر از سالمند منطقه آن 110وگو با میدانی در گفت

ای برای د مهر، نمونهانگیزِ ایزد گاودزد گرفت. این دگرگونی سخت دردناک ایزشگفت

ای در کوهستان طاقچه(. »105 ، ص.1718)کومن، « شدمردم در اناام کارهای سخت 

( متن طویلی را از قرن نهم پیش از میلاد حفظ 1دور )درب مهروان، تحت نام مهری

هایی مانند گاو نر، دهد و از قربانیخداوند را می 33کرده، که یک لیست مضاعف از 

 ، ص.1711)پیوتروسکی، « وندشمی اهداها کند که به آنوسفند یاد میگاو ماده و گ

های مهری به مرور زمان بر سیمای مردان و زنان و دختران برای (. برگه/ماسک78
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مقابله با سوختگی صورت در برابر نور خورشید، زیبایی، مد، حااب دینی، در ایران و 

 بیرون از ایران رواج یافته است. 

 نتیجه . 2

های ایرانی، دارای خاستگاهی دهد که بُرگِ/ماسکنتایج حاصل از این پژوهش نشان می

ۀ واژگانی و وجه تسمی است. همچنین ریشۀ زُروان و میترا بوده ةی مربوط به دورآیین

 شود.مربوط میباستان پیشاهخامنشیان  ةدوربه فرهنگ و ادب پارسی  ها دربرُگ/ماسک

نیز توسط  شدن نوجوانان پارسووایی م نخست مهریگانمایشی  ـ آیین اساطیری

کرده و در این رسم مذهبی برگِ/ماسک توسط رسمیت پیدا میپارسی  مهربزرگ

گرفته است. این پوشش نمادین در فرهنگ بر پیشانی تا بینی نوجوان قرار میبزرگمهر 

اهِ فره نخست آسمانی شدن نوجوان پسر، در کسب جایگ ۀدریافت درج ۀمنزلایران به

با ورود دین زرتشت،  میترایی ـده است. این آیین شکوهمند پارسی خورشیدی بو

شود و ۀ اساطیری برگا عمومی میجنبدهد و ارزش دینی خود را از دست می

نسبت کارکردهای آشکار و پنهان شود. به همین مردانه می ـبرگ/ماسک میترایی زنانه 

گزاری از خواستن، سپاس ا رویکرد ترساندن، باراناقوام ایرانی ب ۀفرهنگ عامدر برکاها 

سرگرمی، ستایی، جشن  وپانان، تشریفات نمادین، الطبیعه، کلاغنیروهای ماوراء

  دهد.میتغییر کاربری و تا حد حااب اسلامی تشریفات زنانه  زیورآلات،

 ها نوشتپی

1. exegetical approach 

2. operational approach 

3. positional approach 

2 .Mask شود و بر صورت ها ساخته میمصنوعی که به شکل جانوران یا پرندگان یا انسان جسمی

 گذارند.می
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2 .Borg  ها به شود. کازرونیدر زبان و فرهنگ پارسیان، بُرگ به معنی برج و بارو و بالا شناخته می

  گویند.پیشانی ساختمان نیز بُرگین می

های پیش از میلاد مسیح است که سووا نام سرزمین فرهنگی ایران باستان در هزاره. پارسوماش یا پار2

 اند.تمام اقوام فعلی هم جزو آن بوده

7. Zorvan  

8. Bare 

9. Kendan  

10. Bargandan 

11. Parganda 

12. Tragedy 

 ان: طهوری.عارف، تهر محمدنوشتۀ  ها و مادهاانگیز تاتکُمِی جان، سرزمین شگفت. ن ک کتاب 17

14. Bergendân 

 .773. ص 1573. تهران: امیرکبیر. جلد نخست. فرهنگ فارسی عمید، حسن، عمید .15

16. Maurya 

17. Parakrit 

18. Kalidasa 

اند. اسب نیسایی فروختهو به جهان می کردهای در زاگرس بوده که اسب را رام می. نیسا، منطقه13

 برترین اسب جهان بوده است.

20.  Koo Arew,  

21. Barilouies,  

شناسی شناسی و باستاننگاری هنر و استاد انستیتوی مردمپرداز دانش قومشناس و نظریهمردم .11

 آکادمی علوم ارمنستان. 

23. Saqsaqan javaboon vermak 

24. xeir xabar sâq sâqân   

15.   qizil booqoor sâq خبر باشی زاغخوش.  

26. qizil boogoor sag  

27. Jhon Halifax 

 منابع

 . ارمنستان: یروان. های مذهبی ارمنیانتألیفات آیین(. 1335، م. )آبغیان
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شناسی نماد، نشانه، هنر و در آمدی بر مردم(. 1731آقاجانی، ح.، جعفرزاده، س. )

 تهران، علم. ها.المثلضرب

 م.ترجمۀ  (.رمنی در زبان فارسیا یهاواژه)وام(. 1735). و آساطوریان، گ.، آیوازیان، م

 .138 ـ183 ،13، ای بهاررشتهنشریۀ میان .آیوازیان

 1003، 5ترجمه و مقدمه و حواشی از ف. ماتبایی. فصل نخست. بند  بوطیقا.( 1703ارسطو )

 . تهران: بنگاه نشر اندیشه.07ب. ص 

های ملل یی ـ اسطورهشناسی هندواروپااسطوره(. 1314وانوف، و، د.، و توپوروف، و. ن. )ای

 .574یۀ ور. جلد اول. مسکو: جهان

 ور. تهران: نقره.. ترجمۀ ه. آزادی1ج  تاریخ تئاتر جهان.( 1787براکت، گ. اسکار. )

 تهران: آگه. پژوهش در اساطیر ایرانی.(. 1738بهار، م. )

 ی.ترجمۀ م. ثلاثی. تهران: علم شناسی فرهنگی.انسان( 1735بیتس، د.، و فرد، پ. )

 . تهران: روشنگران و مطالعات زنان. نمایش در ایران(. 1717بیضایی، ب. )

 .تهران: علم .فیض ع.ا.تصحیح . تاریخ بیهقی(. 1710). بیهقی، ا

فرهنگ و  .عامه مایۀ کلاغ از اسطوره تا فرهنگ(. تطور بن1731پارسانسب، م.، و معنوی، م. )

 .31ـ 31، 1، ادبیات عامه

 ترجمۀ ع.ا. عسکری خانقاه. تهران: ویسی. شناسی.فرهنگ مردم(. 1781، م. )پانوف، م.، و پرن

 ی.و مطالعات فرهنگ یتهران، انتشارات علوم انسان .یمرغبا س یدارد (.1730) یان، ت.پورنامدار

تهـران: انتشـارات  .رمـزی در ادب فارسـی یهارمز و داستان(. 1731) .ت پورنامداریان،

 .علمـی و فرهنگی

 .تهران: سخن. عقل سرخ(. 1731) .نامداریان، تپور

 ترجمۀ ر. برناک. تهران: اندیشۀ نو. اورارتو.(. 1711پیوتروسکی، بوریس ب. )

 تهران: صفی علیشاه. بنیاد نمایش در ایران،(. 1758جنتی عطایی، ا. )

 یون.افسانه و رسانه، بازآفرینی ماموعۀ هزار و یکشب در سینما و تلویز( 1733حیاتی، ز. )

 تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با مرکز تحقیقات صدا و سیما
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خداوردیان، ک.س.، سارکیسیان، ک.خ.، هاکوبیان، ت.خ.، آبراهامیان، آ.ک.، یرمیان، س.ت.، و 

 ترجمۀ ا. گرامانیک. تهران، ا. گرامانیک. .1جتاریخ ارمنستان. (. 1784نرسیسیان، م.ک. )

تهران: نشر  وگوهایی با کلود لوی استراوس(.اسطوره و معنا )گفت(. 1738ی، ش. )خسرو

 مرکز.

 .14ـ33، موسیقی .(. رقص در ایران یپش از اسلام1701ذکاء، ی. )

نوشته و پژوهش ه. رضی. تهران: ی ایران باستان. هاجشنگاهشماری و (. 1714رضی، ه. )

 بهات.

 هران: توس.ت نماد و نمایش.(. 1730ستاری، ج. )

های آفریقای و نقاب در آثار (. مطالعۀ تطبیقی ساختار بصری ماسک1737سلطان کاشفی، ج. )

 . 74ـ15، 1، هنر .جیمز انسور

تهران:  «.و مادها هاتاتانگیز کمیاان، سرزمین شگفت»شناسی نمایش. انسان(. 1733عارف، م. )

 طهوری.

 .ایران در تا  بستان کرمانشاه سالۀو پانصد . کشف اندیشۀ انیمیشن هزار (1733عارف، م. )

 .11ـ 15، 1 هنرهای نمایشی و موسیقی،

 تهران: نائیری. «.ی نمایشی بومی قوم ارمنهانییآشناسی ریخت»درخت گیان. (. 1733عارف، م. )

(. مطالعۀ تطبیقی اساطیر ترکیبی پیکرگردانی 1041زاده، م. )مقدم، ا.، و شریفعارف، م.، فیضی

های پژوهش .متنیت ژرار ژنتهای بهرام بیضایی بر مبنای نظریۀ بیشمایشنامهدر ن

 . 81ـ 03 (،1)1 ،ای ادبیرشتهبین

ای فیلم سینمایی رنگ انار به ی نمادین و نشانههاجنبه(. بررسی 1731عارف، م.، و ایل، ا. )

 .01ـ 17، 1، مطالعات فرهنگ و هنر آسیا .کارگردانی سِرگئِی پاراجانوف

 . 101نیا. تهران. علمی و فرهنگی، رویۀ ترجمۀ م. رجب میراث باستانی ایران .(. 1718فرای ر. )

 تهران: نشر نی.  شناسی. ی انسانهاهینظرتاریخ اندیشه و (. 1710فکوهی، ن. )
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نمایش، تئاتر (. ترجمۀ س. فرهودی. 1(. بزک و صورتک )گریم و ماسک:1781کاخلر )

 .1، 13، پرفرمنس

 .105ترجمۀ ا. آجودانی. تهران: ثالث، رویۀ  دین مهری.(. 1718.ف ) کومن،

 فرجام.ترجمۀ م. معین. تهران: نیک تاریخ ایران.(. 1718گیرشمن، ر. )

 س.وجلد نخست. تهران: ت ادبیات نمایشی در ایران.(. 1787پور، ج. )ملک

 تهران: سپنج. در مکتب عشق.( 1715مورفی، ژ. )

 تهران: پارسا. فرهنگ مردم )فولکلور(.( 1783میرنیا، س. )

  .ترجمۀ ب. نادرزاده. تهران:  شمه آیین میترا. .(1718ورمازرن، م. )

 ترجمۀ غ. شهبازی. تهران: سمت. راهنمای عملی تئاتر ماسک.  .(1731ولیشر، ت. )

 ترجمۀ م. حسینی. تهران، هرمس و کرگدن. تحقیقات فلسفی. .(1733) ویتگنشتاین، ل.

 .تهران: بازتاب .فرهنگ ارمنی به فارسی(. 1733) .ان، وهارتونی

 . تهران:  شمه.فرهنگ عامیانۀ مردم ایران( 1717هدایت، ص. )

ها و انتشارات گوی تمدنوالمللی گفتتهران: مرکز بین ارمنیان ایران. .(1714).  هویان، آ

 .هرمس

 خی. تهران: اساطیر.ن فرترجمۀ م. باجلا شناخت اساطیر ایران.(. 1718هینلِز، جان ر. )

References  

Abghian, M. (1975). Armenia religious ceremonies writings. Parvan. 

Aghajani, H., & Jafarzadeh, S. (2012). A review on symbol anthropology, 

sign, art & proverbs. Elm Press 

Aref, M (2018). Theater anthropology. “Komijan, A wonderful land of Tat 

& Mada”. Tahouri Press 

Aref, M. (2018). Discovery of Iranian 1500 years’ animation thought at 

Tagh Bostan of Kermanshah. Dramatic Arts & Music Magazine – Tehran 

University, 23(2), 15-22 

Aref, M. (2018). Gian tree. morphology of native & tribal dramatic rituals 

of Armen tribe”. Nasiri Press 



 محمد عارف  __________ ...های نمادین در فرهنگ وشناسی بُرگِ/ ماسکبررسی تحلیلی و خاستگاه

622 

 

Aref, M., & Iil A. (2019). Evaluation of symbolic & significant aspects of 

Anar film, with directorship of Sergei Parajanov. Scientific/ Research 

Magazine, Asian Art & Culture Studies, 1(2), 23-42. 

Aref, M., Feizi Moghaddam, A., & Sharif Zadeh, M. (2022). Comparative 

study of battalion myths in dramas of Bahram Beizaei based upon Gerard 

Genette’s hyper textuality theory. Scientific Research Magazine of Literal 

Researches, 49-61 

Aristotelian, B. (1968). Translation, introduction and margins by Fathollah 

Mojtabaei. Nashr-e-Andisheh Agency 

Ayvazian, M. & Asatorian, G. (1996). Loaned Armenia words in Persian 

language (translated into Farsi by Maria Ayvazian). Mianreshtei Bahar 

Press, 17, 267-276 

Bahar, M. (1997). Research in Iranian myths. Agah Press. 

Beihaghi, A. (2005). Beihaghi history. Elm. 

Beizaei, B. (2004). Theater in Iran. Researchers & Studies of Women. 

Bits, D., & Fred, P. (1996). Cultural anthropology (translated into Farsi by 

Mohsen Solasi). Elmi Press. 

Bracket, G., & Oskar, D. (1984). The history of world theater (translated into 

Farsi by Houshang Azadivar). Noghreh Press. 

Briggs, J. (1985). The magic of masks. Science Di.  
Fokohi, N. (2005). History of anthropology thoughts and theories. Nei Press 

Girshman, R. (2007). Iranian history (translated into Farsi by Mohammad 

Moein. Nik Farjam Press. 

Hartonian, V. (1998). Armenia culture into Persian. Baztab 

Hayati, Z. (2020). Myth & media, recreation of 1001 nights’ serial at cinema 

& T.V. Human Sciences & Cultural Studies Research Press with 

Broadcasting Research Center. 

Hedayat, S. (2004), Folklore culture of Iranian people. Cheshme Press 

Hinles, J. R. (2007). Acquisition with Iranian myths (translated into Farsi by 

Bajelan Farokhi). Asatir Press 

Hooban, A. (2001). Iranian Armenia. International Center of Civilizations’ 

Speech & Hermes Press 

Ivanov, V. D., & Toporov, V. N. (1980). Indian and European mythology. 

Unknown.  

Jannati Ataei, A. (1977). Theater foundation in Iran. Safi Alishah. 

Kahler. (1989). Make up & Mask: 1 (translated into Farsi by Saeid 

Farhoudi). Drama, Theater, Performance, 19(33), 2. 



 1041مرداد و شهریور   ،11، شمـارة 11 سال______________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

622 

 

Khodaverdian, K. S., Sarkisian, K. Kh., Hacopian, T. Kh., Abrahamian, A. 

K., Yermian, S. T., Nersisian, M. K. (1981). Armenia history. Gramanic 

Khosravi, Sh. (1997). Myth & meaning (a conversation with Claude Levi-

Strauss). Central Press 

Kooman. F. (2007). Kindness religion (translated into Farsi by Ahmad 

Ajoudani). Sales Press.  

Mack, J. (1994). Masks: the art of expression. British Museum. 
Malek Pour, J. (1984). Dramatic literature in Iran. Toos 

Mirnia, S. (1990). Public culture (Folklore). Parsa Press. 

Morfi, G. (2006). In love school. Sepanj Press 

Panov, M., & Pern, M. (1989). Anthropology culture (translated into Farsi by 

Ali Asghar Askari Khanghah). Visi Press 

Parsanasab, M. & Ma’navi, M. (2013). Evolution of crow from myth up to 

public culture, Bi-Quarterly of Culture & Public Literature, 1(2), 71-92 

Piotroski, B. B. (2002). Orarto (translated into Farsi by Rashid Bornak). 

Andisheh No Press. 

Pour Namdarian, T. (1992). Visiting the Simorgh. Human Sciences & 

Cultural Studies Press. 

Pour Namdarian, T. (1995). Visiting the Simorgh. Human Sciences & 

Cultural Studies Press. 

Pour Namdarian, T. (2012). Mystery & mysterious stories in Persian 

literature. Scientific & Cultural Press. 

Pour Namdarian, T. (2013). Red wisdom. Sokhan. 

Razi, H. (2001). Chronology & ancient Iranian ceremonies, writing & 

research: Hashem Razi. Behjat Press. 

Reray R. (2007). Iranian ancient heritage (translated into Farsi by Masoud 

Rajab Nia). Scientific & Cultural Press. 

Sattari, J. (1995). Symbol and theater. Toos Press 

Soltan Kashefi, J. (2014). Comparative study of visual structure of African 

masks in James Ensor Works. Art Bulletin, 4(8), 15-30 

Varmazarn, M. (2007). Mitra ritual (translated into Farsi by Bozorg 

Naderzadeh). Cheshme Press 

Velisher, T (2013). Practical guide of masks theater (translated into Farsi by 

Gholamreza Shahbazi). Samt 

Wittgenstein, L. (2020). Philosophical research (translated into Farsi by 

Malek Husseini). Hermes & Kargadan Press. 
Zoka, Y. (1963). Dance in Pre-Islam Iran. Music Magazine, 79-80. 

 

 


